
وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفت وگو با »فرهیختگان«: 

سعه صدر آیت الله مهدوی کنی در مواجهه
 با منتقدان ازجمله بازرگان مثال زدنی بود

ســیدمحمد حســینی، وزیــر اســبق فرهنــگ و ارشــاد اســلامی از 

ــو  ــت. او در گفت وگ ــوده اس ــادق)ع( ب ــگاه امام ص ــجویان دانش دانش

ــه بازخوانــی مهم تریــن ویژگی هــای شــخصیتی  ــا »فرهیختــگان« ب ب

و رفتــاری مرحــوم آیت اللــه مهدوی کنــی در اداره دانشــگاه امــام 

ــت. ــده اس ــه آم ــه در ادام ــت ک ــادق)ع( پرداخ  ص

بـا توجـه بـه اینکـه شـما از دانش آموختـگان دانشـگاه امام صـادق)ع( 

بودیـد، دربـاره ویژگی های مرحوم آیت الله مهدوی کنی در رفتارشـان 

بـا دانشـجویان و سـعه صدری کـه دربرابر منتقدان داشـتند، صحبت 

 . کنید

آیت اللـه مهدوی کنـی پایه گـذار و بانـی دانشـگاه امـام صـادق)ع( بودنـد و 

بـا اهتمـام جـدی کـه به امر تدریـس، تعلیم و تربیت داشـتند، کارهای مهم 

دیگـر را رهـا کردنـد و وارد حـوزه تدریس و آموزش شـدند. 

ایشان در دهه 60 و دولت وقت مسئولیت هایی همچون وزارت کشور، 

نخست وزیری و حتی امام جمعه تهران، عضویت در شورای نگهبان را برعهده 

داشتند اما همه این کارها را رها کردند و به دلیل اهمیتی که برای تربیت 

کادر و نیرو برای نظام قائل بودند، کار خود را در دانشگاه شروع کردند.

 

  آیت الله مهدوی کنی استاد اخلاق همه دانشجویان بودند

ایشان تلاش داشتند با تربیت دانشجویان و انتخاب اساتید مجرب بتوانند 

سـطح دانش دانشـجویان را افزایش دهند؛ خود ایشـان نیز علاوه بر اقتصاد 

اسـلامی، اسـتاد اخلاق همه دانشـجویان نیز بودند و روزهای شـنبه درس 

اخلاق می گفتند که تاثیر بسـیار زیادی در روحیه دانشـجویان داشـت.

 

  آیت اللـه مهدوی کنـی در مواجهـه بـا منتقدان از سـعه صدر بالایی 

برخوردار بودند

فعالیت هـای انقلابـی ایشـان چقـدر در جایـگاه علمی شـان نقـش 

داشـت؟

بـا وجـود اینکـه ایشـان دبیـرکل جامعـه روحانیـت مبـارز بودنـد امـا دربیـن 

دانشـجویان و اسـاتید دانشـگاه امام صـادق)ع(، گرایش هـای مختلـف 

وجـود داشـت و این طـور نبـود که ایشـان دچـار تنگ نظری باشـند؛ درواقع 

آیت اللـه مهدوی کنـی در مواجهـه بـا منتقـدان نیـز از سـعه صدر و بردبـاری 

بالایـی برخـوردار بودند. 

ایشــان معمولا در پایان درس اخلاق مســائل مهم کشــور را که دانشــجویان 

ســوال می کردنــد، بــا انصــاف توضیــح می دادنــد و از افــراط بــه دور بودنــد. 

ــه  ــی ک ــا کس ــد ام ــدال می گذارن ــود را اعت ــم خ ــی اس ــت برخ ــت اس درس

حقیقتــا در عمــل مشــی اعتدالــی داشــت، آیت اللــه مهدوی کنــی بــود.

آیت اللـه مهدوی کنـی چـه رفتارهایی داشـتند که این تعبیر از ایشـان 

می شود؟

ایشان مخالفان خود را می پذیرفتند، به طور مثال با بازرگان از نظر فکری 

مخالف بودند اما اگر جهات مثبت و خدمات قبل از انقلاب یا پایبندی به 

احکام شرعی داشتند، حتما آن را ذکر می کردند. آیت الله مهدوی کنی هیچ گاه 

در بیان مسائل بی انصافی نمی کرد و این روحیه تاثیر مثبتی بر دانشجویان 

داشت.  گروه هایی که در اوایل انقلاب خود را طرفدار امام می دانستند و 

مخالف آمریکا و علیه سرمایه داری بودند، بعدها دیدگاه شان تغییر کرد و 

جزء نیروهای غربگرا شدند. درواقع همین اصلاح طلبان امروزی افراطی 

جزء کسانی شدند که راه پیروی از ولایت را ادامه ندادند. با وجود این آیت الله 

مهدوی کنی آنها را از این تندرویی ها بر حذر می داشتند و درعین حال تاکید 

داشتند باید در برخورد با مخالف نیز جانب انصاف را رعایت کرد.

 

درخصـوص دلایـل و اهدافـی کـه آیت اللـه مهدوی کنـی به سـمت 

ایجـاد دانشـگاهی بـا رویکـرد امام صـادق)ع( بعـد از انقـلاب رفتنـد 

هـم توضیـح بفرماییـد. 

انقلاب ما یک انقلاب اسلامی بود و نظام به عنوان جمهوری اسلامی نیاز به 

نیروها و عناصری داشت که هم با علم روز آشنا باشند و هم مبانی دینی را 

به خوبی بشناسند.  ما در بحث مدیریت، مسائل حقوقی، اقتصاد و حتی در 

ارتباطات به افرادی نیاز داشتیم که صرفا با مکاتب غربی آشنا نباشند، بلکه 

دیدگاه های اسلامی را نیز به خوبی بدانند و درجایگاه نظریه پردازی و کارهای 

تئوریک صاحبنظر باشند و به عنوان مدیرانی که می خواهند تصمیم بگیرند 

نیز اقدام کنند.

  کار ارزشـمند آیت اللـه مهدوی کنـی ایجـاد عملـی وحـدت حـوزه 

و دانشـگاه بـود

لذا کار ارزشمندی که آیت الله مهدوی کنی انجام داد، ایجاد عملی وحدت حوزه 

و دانشگاه بود. ما در کشور افرادی را داشتیم که صرفا درس های حوزوی خوانده 

بودند و عده ای نیز صرفا بحث های روز را دنبال می کردند و وجه مشترکی نداشتند. 

اما دانشجویان فارغ التحصیلان دانشگاه امام صادق)ع( که بعدها غالبا خود از 

اساتید این دانشگاه یا دانشگاه های دیگر شدند، در دستگاه ها و سازمان های 

مختلف نیز مشغول به کار شده و از این جهت نیروهای کارآمدی بودند. 

اهمیت این مساله را آیت الله مهدوی کنی از روزهای اول انقلاب درک کردند 

که باید برای ترتیب نیرو وقت و زمان گذاشـت و بسـیاری از دانش آموختگان 

ایـن دانشـگاه در مسـئولیت هایی همچـون تدریـس در دانشـگاه، در وزارت 

خارجـه، صداوسـیما، سـازمان فرهنـگ و ارتباطـات و وزارتخانه هـای مختلف 

اعـم از ارشـاد، اقتصـاد و اکثـر نهادها و ارگان هـا حضور دارند. 

مهدیـــه مهدوی کنی از فرزندان مرحـــوم آیت الله مهدوی کنی و عضو هیات علمی 

دانشگاه امام صادق)ع( است. »فرهیختگان« به مناسبت سالروز درگذشت مرحوم 

آیت الله مهدوی کنی به ســـراغ دختر ایشان رفته تا بی واسطه به بررسی ویژگی های 

شخصیتی و خانوادگی و نگاه ایشان به مساله زن بپردازد.

مهم ترین ویژگی های اخلاقی و رفتاری آیت الله مهدوی کنی در خانواده و با همسر 

و فرزندان شان چه بود؟

اگر بخواهم ابعاد مختلف اخلاقی ایشان را بازگو کنم باید بگویم بعد عبادی در فعالیت های 

روزمره ایشان در هیچ مرحله ای تحت تاثیر فعالیت های دیگر قرار نمی گرفت، یعنی آنچه 

درباره مومن بیان می کنند که زندگی خود را سه قسمت می کند، ایشان نیز دقیقا همین 

شکل رفتار می کردند و همان طور که خود ایشان در کتاب »اخلاق عملی« به برنامه ریزی 

و نظم مومن اشـــاره کردند، در رفتار عملی خود ایشان نیز همین نکته را شاهد بودیم.  

بنده از زمانی که دختر کوچک ایشـــان بودم به یاد دارم حاج آقا این بعد زندگی خود را 

کمرنگ نکردند.

مقدمات هر نماز و نماز شب و نمازهای واجب اولین معیار زندگی ایشان بود؛ یعنی اگر سفر 

بودیم چیزی که برای آیت الله مهدوی کنی اولویت داشـــت، این بود که نماز اول وقت دیر و 

حواشی آن نیز خدشه دار نشود. برای برخی غذا و خوشی های دیگر مهم است اما برای ایشان 

در سفر هم مهم ترین محور نماز بود و این عبادات ترک نمی شد، آیت الله مهدوی کنی همواره 

این مساله را به ما و به شاگردان خود گوشزد می کردند و خودشان نیز آمر بودند.

من این را مکرر دیدم که نمازهای شب پدرم ترک نمی شد و هیچ گاه خواب راحت نداشتند 

همان طور که درباره پیامبراکرم می فرمایند راحت نمی خوابیدند که مبادا نماز قضا شود. 

پدرم همواره اصرار داشتند نماز شب را با مراعات هایی که مدنظرشان بود، بخوانند، مناجات ها 

و نیایش های ایشان ما را برای نماز صبح بیدار می کرد. درواقع مسائل عبادی ازجمله دعاها 

و قرآن در برنامه زندگی پدر امر عادی بود و همواره بدان اهتمام داشتند.

حتی دعا و قرآن ایشـــان نظم داشت و محال بود حاج آقا برای نشستن در ماشین هم ادعیه 

و آیات لازم را نخوانند چراکه خیلی مقید بودند و اینها را به شـــکل بلند می خواندند که ما و 

محافظان نیز موظف به این مسائل باشیم. 

  وقتی ساواک برای دستگیری پدرم به منزل ما هجوم می آورد بسیار سخت بود

قطعا زندگی با یک شخصیت انقلابی و مبارز سختی های خود را دارد. با توجه به اینکه 

قبل از انقلاب هم ایشان از مبارزان نهضت امام)ره( بودند، شما خاطره ای از سختی هایی 

که به واسطه نوع فعالیت پدر ایجاد شده بود، به خاطر دارید؟

من آن زمان دختر کم ســـن ایشـــان بودم و خاطرات از این نوعی که مدنظر شما است وجود 

داشت. من خودم آسیب دیده این مسائل پیش از انقلاب هستم چراکه وقتی پدر را دستگیر 

می کردند یا ساواک به منزل ما می ریخت، تنش ها برای من که دختر کوچکی بودم، آسیب زا 

بود. من هم تجربه زندان رفتن ایشـــان را داشـــتم و هم شاهد بودم چه فشار روحی ای روی 

خانواده بود که در این رفت وآمد به زندان مشکلی ایجاد نشود. 

  دیدن پدرم در زندان و تبعید ایشان بسیار سخت بود

برای من آن زمان رفتن به زندان اســـترس زا بود و هنوز آن صحنه ها در ذهن من باقی مانده 

که رفتار خشن آنها با پدر چه بر سر ما می آورد. تحقیری که پدرم به دلیل برده شدن به زندان 

متحمل می شدند یا تبعید ایشان بسیار سخت بود.

  به دلیل تبعید پدرم در مسجد محقر اهل سنت در شهرستان کوچکی مستقر بودیم

دوران تبعید پدر را به خاطر دارید؟

بله آن را نیز به خاطر دارم که به چه شهری رفتیم، در مسجد محقر اهل سنت مستقر بودیم 

که قسمت سرایداری به ما داده شد که مدتی کنار ایشان باشیم. تحمل این وضعیت برای 

خانواده خیلی ســـخت بود. کسی که در تهران زندگی کرده و می خواهد با همسر و دو بچه 

کوچک در آن شهر زندگی کند واقعا سخت بود، درحالی که دو فرزند ایشان در تهران تحصیل 

می کردند و باید آنها را جایی می سپارد. لذا این اتفاقات از سختی های قبل از انقلاب بود.

این مواجهه پس از پیروزی انقلاب به چه شکل بود؟

درباره مسائل بعد از انقلاب خاطرات من کمتر است چراکه هیچ وقت پدر منزل نبود. اغلب 

اوقات که من از خواب بیدار می شدم حاج آقا نبودند و وقتی شب می رسیدند من خواب بودم. 

حاج آقا در زمان دوره دبســـتان من در کمیته انقلاب اســـلامی که اوج شلوغی ها و دردسرها 

برای کشور بود مسئولیت داشتند و تمام وقت خود را در آنجا سپری می کردند.  البته از لحاظ 

رفتار خانوادگی وقتی پدر درکنار ما حضور داشت، تمام دلخوشی ما بودند. یعنی ما چه در 

سال های اخیر که ایشان پیرتر شدند و سن جوانی اول انقلاب را نداشتند، بازهم مسافرت رفتن 

با ایشان برای ما بهترین خاطرات است.  وقتی ایشان بودند خیلی به ما خوش می گذشت و 

حضور ایشـــان در خانواده گرمای خاصی داشت چراکه برای تک تک ما وقت می گذاشتند. 

حتی ایشـــان برای کوچک ترین عضو خانواده مطابق روحیه کودک وقت می گذاشتند و او را 

مورد توجه قرار می دادند. 

شـــما به عنوان فرزند آیت الله مهدوی کنی تحصیلات عالی و حضور اجتماعی  در 

جامعه دارید. ایشان نگاه شان به زنان و حضور اجتماعی بانوان در جامعه چطور بود؟

الحمدلله خداوند لطف کرد و ما را در این خانواده قرار داد. مادر من در کنار آیت الله مهدوی کنی 

تحصیلات خود را ادامه می دادند. تحصیلات حوزوی و مدرسه ای بود و پدرم مانع این نمی شدند 

و حتی همواره مادرم را تشویق می کردند.  مادرم می گفتند وقتی کارهای خانه داری را انجام 

می دادم، آیت الله مهدوی کنی آن طور که برای تحصیل مرا تشویق می کردند، نبود و ایشان 

می گفتند آنچه برای شما می ماند علم است.

حاج آقا خیلی به همســـران ما توجه داشتند و انتخاب همســـران ما هم بر این مبنا بود که 

تحصیلات را ادامه دهیم، نکته دیگر این است که دانشگاه خواهران نمود عملی اعتنا و توجه 

حاج آقا به مساله تحصیلی بانوان در محیط سالم بود و در این مسیر به بانوان استقلال فکری 

داده بودند. به گونه ای نبود که بخواهند خانم ها را نادیده بگیرند و ایشان همواره می گفتند 

اولویت این امور را فراموش نکنید. 

  گفتوگو

مهدیه مهدوی کنی در گفت وگو با »فرهیختگان«: 

تاسیس دانشگاه خواهران نمود عملی توجه
آیت الله مهدوی کنی به مساله زنان بود
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سیاستسیاست
»فرهیختگان« به بهانه سالگرد رحلت آیت الله مهدوی کنی مهم ترین ویژگی های سیاست ورزی او را بررسی می کند

مرد سیاست و صداقت
مســـعود رضایی، پژوهشـــگر تاریخ معاصر در گفت وگو با 

»فرهیختگان« سیره سیاسی مرحوم آیت الله مهدوی کنی 

در ایام حیات وی را بررســـی کرد. مشروح این گفت وگو در 

ادامه از نظر می گذرد. 

با توجه به اینکه آیت الله مهدوی کنی قبل از انقلاب در پیروزی 

نهضت حضرت امام)ره( نقش مهمی داشتند و بعد از انقلاب 

هم در بحث جامعه روحانیت و دانشگاه امام صادق)ع( از افراد 

موثر در تاریخ انقلاب بودند، در زندگی سیاسی ایشان مهم ترین 

فرازهایی که باعث شد رهبر انقلاب به ایشان لقب وفادار غیور 

و صادق امام و انقلاب را بدهند، چیست؟ 

آیت الله مهدوی کنی از مبارزان برجســـته قبل از انقلاب بودند که 

پایگاه شان مسجد جلیلی در خیابان ایرانشهر بود. این مکان محل 

رجوع خیلی از جوانان و مشتاقان مبارزه در مسیر اسلام و حضرت 

امام بود. ایشـــان یکی از شخصیت های برجسته روحانی در تهران 

محســـوب می شدند که مورد مراجعه مبارزان بودند. نکته مهم این 

است که آیت الله مهدوی کنی خط خود را بر خط مبارزاتی حضرت 

امام منطبق می کردند و هیچ انحراف و زاویه ای از این خط نداشتند. 

طبیعتا رژیم پهلوی روی ایشان حساس بود و ایشان دوران سختی را در 

بازداشتگاه های رژیم پهلوی گذراندند. مرحوم آیت الله مهدوی کنی 

ازجمله شخصیت هایی هستند که شکنجه های بسیار شدیدی را 

تحمل کردند ولی هرگز از مسیر برنگشتند. 

  در زمان طاغوت آیت الله مهدوی محل مراجعه مبارزان بود

به همین دلیل ایشان زیرنظر جدی ساواک قرار داشت و از آنجا که 

خیلی در این مســـیر مبارزه ثابت قدم بودند و محل رجوع مبارزی 

ازجمله جوانان و دانشجویان و طیف های این چنینی بودند، طبیعتا 

حساسیت روی ایشـــان زیاد بود و موقعی که دستگیر می شدند، 

مقاومت می کردند، حاضر نمی شـــدند افـــرادی را لو بدهند و لذا 

شکنجه های سختی درمورد ایشان اعمال می شد.  به هرحال ایشان 

ازجمله کسانی هستند که مقاومت جدی و سرسختانه ای را در برابر 

رژیم پهلوی داشـــتند. بعد از پیروزی انقلاب هم می بینیم ایشان از 

نزدیکان و ازجمله افراد کاملا مورد وثوق حضرت امام)ره( بودند و در 

ابتدای انقلاب یکی از مسائلی که وجود داشت، شکل گیری کمیته ها 

بود.  کمیته های انقلاب اسلامی که نهاد مهم و کارآمدی در آن دوره 

بودند مســـتقیما با هدایت ایشان به فعالیت می پرداختند. در این 

خصوص باید به شرایط اجتماعی و فضایی که در آن زمان وجود داشت 

هم دقت کنیم، نظامات سابق از هم پاشیده بود، نهادهایی که قبلا 

فعال بودند یا اصلا از فعالیت افتادند یا نیمه فعال شدند مثل شهربانی 

که تقریبا در ابتدای انقلاب به دلیل مسائلی که وجود داشت، از کار 

افتاده بود و در چنین شرایطی نظم و امنیت شهرها برعهده کمیته ها 

قرار گرفت. علاوه بر این حتی در خیلی از امور اجتماعی و اختلافات 

بین خانوادگی یا حتی همســـایه ها داوری انجام می داد.  البته در 

شلوغی های اول انقلاب نیروهای کمیته یکدست و خالص نبودند 

و برخی افراد ناباب هم با سوءاســـتفاده از شرایط به درون کمیته ها 

نفوذ کردند و شـــرایط پیچیده ای ایجاد شـــد. در چنین وضعیتی 

آیت الله مهدوی کنی مسئولیت کلی کمیته ها را برعهده می گیرند. 

این کار سنگین و پیچیده ای بود که ایشان شانه زیربار سنگین آن 

دادند. مسئولیت کمیته مرکزی که باید بر کمیته های دیگر نظارت 

کند، برعهده آیت الله مهدوی کنی قرار گرفت.  آیت الله مهدوی کنی 

طبیعتا هم  باید کمیته ها را در این مسیر هدایت می کردند و هم این 

کمیته ها را از وجود عناصر ناباب پاک می کردند و هم درجهت تجهیز و 

رساندن امکانات به اینها تلاش می کردند. درمجموع کار فوق سنگین 

بود که به ایشان واگذار شد. آیت الله مهدوی کنی این کار را با تمام 

سختی ها، پیچیدگی ها و دشواری هایی که داشت، انجام دادند. 

  آیت الله مهدوی وزیر کشور دوران آشوب بودند

 بعد از شهادت رجایی و باهنر ایشان به عنوان ریاست موقت 

هیات دولت هم منصوب شدند؟ 

بله، اگر اشتباه نکنم در دولت شهید باهنر و شهید رجایی وزیر کشور 

بودند که باز در اینجا هم مسئولیت بسیار سنگینی داشتند. باید برای 

پی بردن به سنگینی این امر به مطبوعات در آن زمان مراجعه کرد و 

دید کشور درگیر چه آشوب ها و جنجال های مختلف و حرکت های 

خرابکارانه و ضدانقلابی هم در تهران و هم در اقصی نقاط کشور بود. 

برای اینکه مشـــخص شود مســـئولیت وزارت کشور در آن زمان 

چقدر ســـنگین بود باید به اســـناد تاریخی مراجعه شود. وقتی 

شهید رجایی در هشـــتم شهریور 1360 به شهادت می رسند، 

طبق قانون اساسی شورای ریاست جمهوری شکل می گیرد که 

متشکل از وزیر کشور، رئیس مجلس و فرد دیگری است. ایشان 

مســـئولیت این شورا را برعهده داشتند تا این دوره انتقالی طی 

شود.  بحث را با این جمله تمام کنم که آیت الله مهدوی کنی یک 

فرد تکلیف مدار بود. ایشان یک فرد دلسوز انقلاب بود که هر جا 

لازم بود فداکاری کند، لازم بود مسئولیتی را برعهده بگیرد، لازم 

بود زیربار مسئولیتی برود، آماده خدمتگزاری به انقلاب، مردم و 

کشور بود.  این ویژگی آقای مهدوی کنی بود که هر جایی باری 

زمین گذاشـــته شده و باید کسی این بار را بردارد و ببرد ولو این 

بار بسیار هم سنگین باشد، ایشان از این سختی و دشواری فرار 

نمی کرد. آیت الله مهدوی کنی کار را در حد توانی که داشتند، 

انجام می دادند که توان بسیار بالایی هم بود. 

 تاسیس دانشگاه هم برای همین دوران است؟ 

بله، در دهه 60 اتفاق دیگری هم می افتد که پایه گذاری دانشگاه 

امام صادق)ع( اســـت و ایشان مسئولیت این کار را داشتند. البته 

اصل ماجرا و ریاست عالیه این مجموعه برعهده آیت الله منتظری قرار 

داشت که آیت الله مهدوی کنی عضو هیات امنا بودند و مدیریت این 

کار را برعهده گرفتند و به هر حال ریاست دانشگاه امام صادق)ع( 

هم برعهده ایشان گذاشته شد. درواقع بنای راه اندازی دانشگاهی 

مبتنی بر معارف اسلامی با همت و تلاش ایشان و همکاران ایشان 

گذاشـــته شد که تا الان هم ادامه دارد و از باقیات صالحات ایشان 

محسوب می شود. 

  آیت الله مهدوی الگوی یک انقلابی معتدل بود

دربـــاره فتنـــه 88 و نقش موثری که ایشـــان در بصیرت دهی 

داشتند، توضیح بفرمایید. 

برای ورود به دوره 88 باید یک نکته را توجه کنیم و آن روحیه اعتدال و 

حق طلبی آیت الله مهدوی کنی است. ایشان ازجمله کسانی بودند 

که دستخوش تلاطم های سیاسی مبتنی بر احساسات نمی شدند. 

ایشان یک روحیه اعتدالی داشتند، روحیه حق طلبی و حق جویی 

داشتند، بنابراین در این درگیری هایی که در طول این سال ها بین 

جناح های مختلف به وجود می آمد، شاهد این هستیم ایشان در 

یک خط معقول و معتدل با رعایت تمامی جنبه های انقلاب حرکت 

می کنـــد.  به عبارت دیگر اعتدالی بودن ایشـــان به معنای عدول 

از ارزش هـــا و باورهای انقلابـــی نبود اما به معنی تخطی از اصول 

و مبانی حق و عدالت هم نبود. بنابراین اعتدال ایشـــان همراه با 

روحیه انقلابی و روحیه ولایت مداری بود. این در ذات حرکت ایشان 

بود، چه در زمانی که حضرت امام بودند، ایشـــان در مواضعی که 

داشت منطبق بر دیدگاه ها و مسیر حضرت امام به عنوان ولی فقیه 

حرکت می کرد و چه در زمانی که حضرت آیت الله خامنه ای رهبری 

را برعهده گرفتند، ایشـــان خود را کامـــلا منطبق بر خط ولایت و 

رهبری کرده بود و در همین مسیر بود، ضمن اینکه از تندروی ها 

و کارهای سیاســـی هیجانی هم پرهیز داشتند. بنابراین به عنوان 

یک فرد انقلابی، ولایت مدار معتدل شـــناخته می شدند.  همین 

روحیه بود که موجب می شـــد آیت الله مهدوی کنی مورد وثوق و 

رجوع گروه های مختلف هم قرار بگیرد. در ماجرای فتنه سال 88 

آیت الله مهدوی کنی مواضع انقلابی و ولایی خود را داشت ضمن 

اینکه اگر ایراد و اشکالی به افراد و جناح های مختلف می دید، آنها 

را با روحیه آزادگی که داشـــت، بیان می کرد و ابایی از بیان اینها 

نداشـــت. به هر حال ایشان یک فرد شاخص در این زمینه مطرح 

می شود که فتنه را که طبیعتا محکوم می کنند و با آن سر سازش 

و ســـر تعامل و کوتاه آمدن درمقابل آن ندارند، اما درعین حال اگر 

دیگرانی هم مرتکب اشـــتباهی شدند یا خطایی در کار آنها وجود 

داشـــت، ایشان از ابراز موضع درمقابل این افراد ابایی نداشتند و 

این رویه طبیعی آیت الله مهدوی کنی بود. 

اگر کسی از ابتدای انقلاب تا زمان رحلت ایشان مجموعه دیدگاه ها، 

سخنرانی ها و موضع گیری های ایشان را نگاه کند، می بیند این جزء 

خصلت های ایشان است. این چیزی نیست که در یک زمانی این رویه 

را داشته باشد و در زمان دیگری نداشته باشد. این حالت حق گویی 

و حق  جویی و درعین حفظ مواضع انقلابی و ولایی خصلت ایشان 

بوده و همه ایشان را به این صفات می شناختند.

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y
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